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چكیده
باغ و ادبیات در حوزۀ فرهنگیِ سرزمینِ ايران، از ديرباز با يكديگر ارتباط داشته اند. آثار منظوم و منثوری كه در آن ها باغ به 
شكل های متفاوت و در جنبه های گوناگون خود ظاهر شده است، فراوان اند. هدف اين پژوهش تطبیقی، شناسايی تصوير 
باغ ايرانی در شعر كلاسیك و معاصر فارسی است. پس از شناسايی اين تصوير، پژوهش به درك تفاوت ها و شباهت های 
میان آن ها می پردازد و تصاوير شعری استخراج شده را با نظام های سازندۀ باغ ايرانی قیاس می كند. پژوهش حاضر سعی 
دارد تا تصوير باغ ايرانی را در شعر كلاسیك و معاصر فارسی مورد تطبیق قرار دهد. روش انجام اين پژوهش، كیفی و 
متكی بر درك اجزای سازندۀ باغ، تحلیل استعاره های مفهومی و حس فضاست. اين موارد نشان می دهد كه تصوير باغ 
در اشعار دوره های كلاسیك و معاصر چگونه بوده است. برای انجام پژوهش، 48 قطعه  شعر كلاسیك و معاصر انتخاب 
و مطالعه  شدند. معیار انتخاب اشعار، حضور كلمۀ باغ در بدنۀ شعر و قابلیت برداشت اين كلمه به عنوان يك استعارۀ 
مفهومی بود. نتايج نشان می دهد كه باغ در تصوير اجزا، نگاشت استعاری و حس فضا در شعر كلاسیك و معاصر تغییر 
كرده است؛ درنتیجه، تصوير آن نیز در شعر كلاسیك و معاصر فارسی تغییرات مهمی داشته است. اين تغییرات در 
چهار قسمت كلی تحلیل عناصر )اجزا، وجه توصیفی، كاربست(، توصیف عناصر )عناصر طبیعی، مصنوع، غیركالبدی و 
انسان(، رويكرد شاعر )جزء و كل نگر، صراحت و ابهام( و نحوۀ بیان تصوير )تصوير شعر، فرم باغ، نمادپردازی( مطرح 
شده اند. تغییرات نشان می دهند كه فرم باغ در شعر كلاسیك بر الگوی شناخته شدۀ باغ ايرانی منطبق است كه تصويری 
به  هم پیوسته، معین و صريح است؛ اما در شعر معاصر، اين فرم در هم شكسته و به تصاويری منقطع در خدمت ايجاد 

تجربه ای غافلگیركننده تبديل شده است.
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پرسش های پژوهش
1. تصوير باغ در شعر فارسی كلاسیك و معاصر چگونه است؟

2. تصوير باغ در شعر فارسی كلاسیك و شعر فارسی معاصر چه تفاوت هايی باهم دارند؟

مقدمه
ادبیات بازتاب انديشه ها و نگرش هاي انسان در طول تاريخ در مورد طبیعت است )پارساپور 1391(. در شعر فارسی و 
تحلیل آن نیز طبیعت نقش مهمی داشته است. شفیعی كدكنی )1395( در كتاب صور خیال در شعر فارسی، بخشی را 
به بیان عناصر طبیعت در صور خیال اختصاص می دهد و در بخشی ديگر، حركت و سكون در تصاوير شعری را با سنجۀ 

نوع نزديك شدن شاعر به طبیعت می سنجد. 
باغ در تمامی فرهنگ ها و با تمام تفاوت ها، اوج تبلور نقش طبیعت در معماری است. باغ تا آنجا اهمیت دارد كه برخی، 
فرم ها و اشكال موجود در آن را همچون صوری ملكوتی و قدسی تعبیر می كنند كه در سیروسلوك های عارفانه به عالم 
ماده آورده شده است )شیبانی 1393(. در عصر حاضر و در ادبیات معاصر نیز ردّ پای باغ با رويكردی متفاوت از گذشته 

به چشم می خورد. اين پژوهش به بررسی تصوير باغ در شعر كلاسیك و معاصر پرداخته است.
ارتباط باغ و شعر از جهت پیوندی كه هر دو با احساس انسان دارند، همواره موضوع مورد مطالعۀ متخصصان 
بوده اند. پژوهش ها موضوع باغ و شعر را به شكل های گوناگون مورد بررسی قرار داده اند. محققان نشان داده اند كه 
جايگاه باغ در شعر ايرانی بسیار فراتر از آن چیزی است كه ما امروزه و يا بنا بر تعريف فرهنگ لغت از آن می شناسیم 
)فرزين و هاشمی زادگان 1395(. بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه بسامد فراوان واژگان مرتبط با باغ در شعر فارسی 
را بايد ناشی از قرابت نحوۀ  آفرينش هنری در رابطه با تبیین حكمت آفرينش در منظر شاعران دانست )شیبانی و 
كسروی 1396(. در كنار نگاه هايی كه به كلیاتی مثل اهمیت جايگاه باغ در شعر فارسی پرداخته است، برخی ديگر به 
كاوش در نگاه يك شاعر خاص به مقولۀ باغ )مثلًا حافظ يا سعدی( و يا دقت در عناصر خاص باغ پرداخته اند؛ درنتیجه، 
می بینیم كه تمركز كلی بر مواردی همچون جايگاه باغ در شعر فارسی، اهمیت باغ در نگاه شاعران ايرانی و عناصر 
باغ در شعر فارسی بوده است. بررسی پژوهش ها نشان می دهد كه موارد مذكور به شكل عمومی بیشتر در ارتباط با 

شعر كلاسیك بررسی شده اند.
تصوير باغ و تفاوت های آن در شعر كلاسیك و معاصر فارسی می تواند سیر تحول به موضوع باغ را نشان دهد 
و باعث شكل گیری درك بهتری نزد پژوهشگران اين عرصه از ظرايف و پیچیدگی های مفهوم باغ در ذهن شاعران 
ايرانی شود. همچنین با ايجاد اتصال میان دو مفهوم باغ و شعر، پژوهش سعی در گسترش گفت وگوهای بین رشته ای 
با تمركز بر مفهوم »تصوير باغ در شعر فارسی« دارد؛ درنتیجه، اين پژوهش به دنبال آن است تا تصوير باغ در شعر 
كلاسیك و معاصر را به شكلی تطبیقی مطالعه كند. برای درك تصوير باغ در دو شعر يادشده، بايد به مفهوم تصوير 
در شعر توجه داشت. گفته شده است كه تصوير اگر اساس شعر نباشد، يكی از اصلی ترين عناصر آن است )شوكتی و 
تايوغ 1397(. يكی از تصويرسازترين عناصر شعری، استعاره است و استعارۀ مفهومی، روشی برای فهم جنبه های پنهان 
موجود در زبان است )حسن زاده نیری و حمیدفر 1398(. ازاين رو پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل استعارات 
مفهومی، سعی در درك تصوير باغ و تغییرات آن در شعر كلاسیك و معاصر دارد؛ درنتیجه، می توان اهداف پژوهش را 
شناسايی كرد و تجزيه و تحلیل تصوير عناصر باغ در شعر فارسی و تطبیق آن ها در شعر معاصر و كلاسیك را برای 
كشف تفاوت ها در حس فضای باغ، رويكرد شاعر به باغ و نحوۀ بیان تصوير باغ در نظر گرفت. همچنین يكی ديگر 
از اهداف پژوهش قیاس تصوير باغ در شعر فارسی معاصر و كلاسیك با الگوی شناخته شدۀ باغ ايرانی و عناصر و 

نظام های سازندۀ آن است.
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۱. پیشینۀ پژوهش
باغ ها به شكل های مختلف در انواع شعر وارد شده اند. مانند بسیاری از شاعران ايرانی كه اشعار آن ها در اين پژوهش 
بررسی شده است، شاعران در فرهنگ ها و كشورهای ديگر نیز باغ را از دريچه های مختلفی ديده اند. برخی از آن ها با 
استفاده از باغ، مضامینی مانند رشد، زيبايی، دگرگونی و گذر زمان را نشان داده اند. برای مثال، »ويلیام وردزورث«1 در 
شعر »خطوط نوشته شده در اوايل بهار« از تنفس گل تازه رويیده در هوای بهاری باغ به نشانۀ رويش و امید سخن گفته 
است. برخی ديگر مانند مثل »جان كیتس«2 باغ را در نقش جهان كوچكی برای تأمل در تجربیات انسانی ديده اند. در 
سنت شعر هايكو روايت لحظه ای خاص و مختصر از طبیعت بیان می شود. »ماتسوئو باشو«،3 هايكوسرای بزرگ ژاپن، 
اين لحظه را در پیوند با تنهايی چنین بیان می كند: »در سكوت، در صخره، رسوخ می كند، صدای زنجره!« امتداد همین 
نگاه را می توان در شاعران امروزی مانند »مری الیور«4 ديد كه سعی می كند تا از روايت صِرف باغ عبور كرده، به درون 
احساس آن وارد شود. او باغ را به عنوان دريچه ای برای بیان احساسات پیچیده، گذر زمان و خاطرات می بیند. اين نگاه 
منجر به ايجاد حس اتحاد بوم شناختی و شاعرانه با طبیعت می شود؛ حسی كه آن را اكوكريتیكیسم5 و شاعرانگی انتقادی 

در محیط نیز نامیده اند.
درزمینۀ آثار پژوهشی، موارد زيادی از تطبیق میان شعر و باغ به چشم  می خورد. اين قیاس منحصر به پهنۀ ادبیاتِ 
سرزمین ما نمی شود. برای مثال در مقالۀ  تحلیل عناصر معماری در محاكمۀ  كافكا )رفاهی و نصری 1398(، پژوهشگران 
ظرافت های محیطی معماری و عناصر طبیعی توصیف شده در آثار كافكا و رمان محاكمه را دنبال كرده اند. جست وجوی 
تشابهات معماری و ادبیات دست مايۀ  پژوهش ديگری با عنوان جستاری در مشابهات معماری و ادبیات است )خامسی 
هامانه و روحی 1387(. اما اگر به شكلی ويژه بخواهیم وارد حوزۀ پیشینۀ  پژوهشی مرتبط با مقالۀ پیش رو شويم، لازم 
است تا ادبیات را به شعر و معماری را به معماری منظر و باغ محدود كنیم. با بررسی كلیدواژه های مرتبط با اين مفاهیم 
در پايگاه های مقالات بین المللی و داخلی مشخص می شود كه رابطۀ میان شعر و باغ با تمركز بر جنبه های مختلفی از 
آن ها بررسی شده است: گاهی با تمركز بر وجه نمادين باغ در شعر، گاهی با تمركز بر تصوير باغ  در شعر و گاهی با در 

نظر گرفتن تأثیر باغ ها بر الهامات شاعرانه.
درزمینۀ تأثیر باغات بر الهام شاعرانه، برخی پژوهشگران با مطالعۀ تأثیر انواع باغ ها بر الهامات شاعران نتیجه 
می گیرند كه تجارب حسی موجود در انواع باغ ها روند خلاقیت و الهام بخشی شاعران را به شكل هايی مختلف تقويت 
شاعرانه  الهامات  بر  باغ ها  تأثیر  بررسی  به  روان شناختی  نگاهی  با  نیز  ديگری  نويسندۀ   .(Smith 2010b) می كند 
می پردازد. نويسنده مكانیسم های روان شناختی درگیر در فرايند خلاقیت را بررسی می كند و دربارۀ اينكه باغ ها چگونه 
می توانند تخیل را تحريك و بیان شاعرانه را تقويت كنند، بحث می كند (Miller 2018). پژوهشگر ديگری نیز باغات 

.(Brown 2015a) را به مثابۀ يك موزۀ الهام بخش برای شاعران قلمداد كرده است
ازآنجاكه كاوش در بحث نمادگرايی باغ ها و تصوير باغ در شعر به موضوع پژوهش حاضر نزديك تر است، در ادامه، 
اين موارد به شكل گسترده تری بررسی می شوند. كاوش در بحث نمادگرايی باغ ها در شعر به دنبال اين است كه نشان 
دهد چگونه باغ ها به عنوان استعاره برای مضامین مختلف مانند طبیعت، زيبايی و چرخۀ رشد و از بین رفتن استفاده 
می شوند. اين مطالعات به عمق معانی پشت تصاوير باغ در اشعار می پردازند و با استفاده از اين نمادها، تفسیرهای 
روشنگرانه و تحلیل های انتقادی ارائه می دهند. بررسی باغ ها به عنوان نمادی از رشد و تغییر در برخی از پژوهش ها 
ديده می شود. برای مثال، پژوهشی به نقش باغ ها در شعر هايكوی ژاپنی می پردازد و اهمیت فرهنگی و زيبايی شناختی 
باغ ها را در ادبیات ژاپنی بررسی می كند. اين مقاله با استفاده از روش تحلیل موضوعی و استخراج درون مايه های معنايی 
استدلال می كند كه باغ ها در شعر هايكو به عنوان استعاره ای برای تجربۀ انسان عمل می كنند و حس هماهنگی و 
ذهن آگاهی را برمی انگیزند (Lee 2018). باغ در وجوه استعاری ديگر نیز در پژوهش های متعددی بررسی شده است. 
مؤلف پژوهشی با توجه به توانايی باغ ها در انعكاس نمادين مفاهیم مربوط به قدرت، نتیجه می گیرد كه باغ ها و شعرها 
اين پتانسیل را دارند كه ساختارهای مسلط را مختل كنند و راه های جايگزين برای درك و تعامل با جهان ارائه دهند 
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(Bennett 2010). نويسندۀ ديگری نیز با بررسی طیف وسیعی از اشعار كه از باغ ها به عنوان نمادهای رشد، دگرگونی، 
زيبايی و زوال استفاده كرده اند، به بررسی راه هايی می پردازد كه در آن شاعران از تصاوير باغ برای انتقال احساسات 
پیچیده، كشف مضامین وجودی و تأمل در شرايط انسانی استفاده می كنند. پژوهشگر بر تطبیق پذيری تصاوير باغ و 
توانايی آن در برانگیختن معانی چندلايۀ انسانی تأكید می كند. اين مقاله نشان می دهد كه ارتباط نمادين بین باغ ها و 

.(Jones 2012) اشعار، زمینه ای مهم برای رشد تفسیرپذيری است
در پژوهشی  با روشی نزديك به تحلیل محتوای استعارات موجود، باغ به عنوان استعارۀ قدرتمندی از چرخۀ مرگ 
و حیات در نظر گرفته شده است (Smith 2010a). در پژوهشی ديگر به مقايسۀ تصوير میان باغ های رمانتیكی و 
مدرنیستی پرداخته شده است. اين پژوهش اشعار منتخب از هر دو دوره را تجزيه و تحلیل می كند و چگونگی تصوير 
باغ ها و مضامین اساسی مرتبط با آن ها را بررسی می كند (Brown 2015b). اين مقاله كه ازنظر روش شناسی و هدف 
تاحدی مشابه پژوهش حاضر است، به بررسی تفاوت های موجود در تصوير باغ ها در شعر رمانتیك و مدرن می پردازد 
و با استفاده از يك تحلیل متكی بر تطبیق نشان می دهد كه در شعر رمانتیكی، اغلب تصوير باغ به عنوان فضاهای 
نمادين و هماهنگ ديده می شوند، اما در شعر مدرن اين تصوير به صورت تكه تكه و آشفته است. همچنین توجه به 
تصوير باغ در شعر، در پژوهشی معطوف به چگونگی ايجاد خیالات نوستالژيك شده است. نويسنده شعرهای متعددی 
را كه باغ ها را به تصوير می كشند، تحلیل می كند و روش های ترجمۀ عناصر فیزيكی باغ مانند گل ها، درختان و مناظر 
به زبان شاعرانه را بررسی می كند و نتیجه می گیرد كه باغ ها تأثیر بسزايی بر زبان و خلق تصوير نوستالژيك دارند 

.(Johnson 2012)
پژوهشگران داخلی نیز موضوع را بیشتر از دريچۀ بررسی آثار شاعران مطرح ايرانی و مفهوم كلی باغ در آثار آنان 
از توصیف طبیعت در شعر  با در نظر گرفتن شكل های چهارگانه ای  بررسی كرده اند. برای نمونه، پارساپور )1391( 
فارسی، برای هركدام از اين دسته ها نیز نمونه هايی از ادوار مختلف شعر را در نظر می گیرد. همچنین نقی زاده )1393( 
در »تأملاتی در تمثیل بهشت نامیدن باغ ايرانی«، با تكیه بر آيات، احاديث، روايات و به شكل ويژه آثار شاعران نشان 
می دهد كه ريشه های اين تصور به چه صورت در طول ادوار تاريخی همراه با روزگار پیش آمده است. جمشیديان و 
شكوری )1393( بیان نمايشی نیما از مفهوم منظر را با عنوان »منظری ديگر از نگاه نیما« به رشتۀ تحرير در آورده اند. 
آنان معتقدند كه در شعر كلاسیك، نگاه روايتگر شاعر به محیط سبب می شود كه محیط به مثابۀ منظر كم رنگ جلوه 
كند. اين موضوع با ورود شعر نو و سبك نیما، در ادبیات فارسی و به ويژه در شعر پديدار می شود. چنین شكلی از پژوهش 
با استفاده از تحلیل كیفی محتوا و روايت اشعار انجام شده است. غفوری )1390( در مقالۀ  »باغ ايرانی در شعر حافظ« 
به بررسی وجوه مختلف باغ ايرانی از نگاه حافظ پرداخته است. او ابتدا صفاتی از باغ ايرانی همچون خوش رايحه بودن، 
كاربردی بودن، مثمر بودن، آرامش بخش بودن و... را مد نظر قرار داده و سپس به سراغ همین نشانه ها در شعر حافظ 
رفته و نوعی تطبیق و تشابه میان اثر معماری و ابیات كلاسیك را به وجود  آورده است. درزمینۀ  انطباق میان شعر 
حافظ و باغ ايرانی آثار ديگری نیز به ثبت رسیده اند. »باغ های ايرانی در غزل های حافظ« )امامی 1382( را شايد بتوان 
يكی از اولین نمونه های اين پژوهش ها دانست كه پژوهشگر با ورود به بحث باغ های ايرانی سعی كرده است تا ارتباط 
میان اشعار حافظ با جنبه های مختلف باغ ايرانی را دريابد؛ زيرا به تعبیر او، از مطالعۀ  اشعار حافظ  می توان به بسیاری از 
جنبه های نديدنی باغ ايرانی پی برد. پژوهشگر پس از تشريح باغ ايرانی و انديشۀ  حافظ، به سراغ جلوه های باغ ايرانی، 
همچون بنه گاه و... رفته و آن ها را در ابیات حافظ جست وجو كرده است. همچنین او اشاره دارد كه حافظ به بسیاری از 
باغات شیراز همچون باغ نظر، باغ جهان  نما و... در اشعارش اشارات مستقیم و غیرمستقیم دارد. نگاه پژوهشگر كیفی 
و مبتنی بر فهم و تفسیر او از موضوع است. پژوهش ديگری با عنوان »طبیعت انسانی در نگاه عرفانی، باغ در منظر 
حافظ« )شیبانی و كسروی 1396( صورت گرفته است. اين پژوهش با تقسیم بندی شعر در نسبت با طبیعت به دو وجه 
طبیعت گرای توصیفی و طبیعت گرای تأويلی، به توصیف ويژگی های آنان پرداخته است. او اعتقاد دارد كه حضور باغ در 
صورت شعر عارفانه پیامد اتفاقی درونی است كه از حس زيبايی شناسی و درنتیجۀ  جهان بینی فرد )حافظ- عارف( پديدار 
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شده است. در پژوهشی ديگر، محققان باغ را در اشعار و تفكر سعدی بررسی كرده اند )فرزين و هاشمی زادگان 1395(. 
آن ها با مبنا قرار دادن دسته بندی هرمنوتیك ادبی ازلحاظ موضوعی، به تطبیق اشعار سعدی در موضوع باغ پرداخته و 
نتیجه گرفته اند كه باغ در نگاه سعدی نه يك كالبد صرفاً بیرونی بلكه مقامی برای برانگیختن حالتی عرفانی در شخص 
است. نگاه قابل ذكر ديگر در اين زمینه يافتن تشابهات ساختاری میان باغ و شعر كلاسیك فارسی است. پژوهشگران در 
تقارب ساختار و معنا در باغ و شعر شیراز )باستان فرد و لیالی  مطلق 1394( از جنبۀ ساختاری و معنايی انواع شعر فارسی 

را با ساختارهای هندسی باغ ايرانی با استفاده از ابزار تطبیق مورد تحلیل قرار داده اند. 
درنتیجه با بررسی آثار منتشرشده درزمینۀ ارتباط باغ با شعر  می توان نوعی از طبقه بندی موضوعی را نیز در پژوهش ها 
در نظر گرفت. اين طبقه بندی شامل بررسی نگاه يكی از شاعران به مفهوم باغ، بررسی مفهوم كلی باغ در شعر فارسی، 

بررسی يك عنصر ويژه مانند هندسه در باغ و مقايسۀ گونه های مختلف باغ در شعر است.
 جدول 1 انواع نگاه های موجود در پژوهش های صورت گرفته را در سه دستۀ تحلیل های موضوعی، تحلیل های 

محتوايی و روش شناسی پژوهش تقسیم بندی كرده است.
جدول 1: جمع بندی پیشینۀ پژوهش
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(Bennett 2010)..........

(Smith 2010a).........

(Jones 2012)........

(Johnson 2012)..........

(Brown 2015b)..........

(Lee 2018).........

(Miller 2018)..........

پژوهش  حاضر، ازنظر موضوعی، مفهوم كلی باغ و عناصر ويژۀ آن را در شعر دنبال می كند. ازنظر محتوايی، ايدۀ 
بازنمايی تصوير باغ را مد نظر دارد و ازنظر روش شناسی، يك تحلیل محتوای كیفی است كه از روش تحلیل استعاری 

و روايت های مبتنی بر تصاوير باغ بهره می برد.
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۲. روش پژوهش 
استعاره  تحلیل  و  تجزيه  است.  رسیده  انجام  به  استعاره  تفسیر  و  تحلیل  روش  و  كیفی  رويكردی  با  پژوهش  اين 
(Conceptual Metaphor Analysis) يك روش تحقیق كیفی است كه شامل بررسی استفاده از استعاره در زبان 
در   .(Schmitt 2005) است  اطراف  دنیای  از  مردم  تجربۀ  و  مورد چگونگی درك  در  بینش  آوردن  به دست  برای 
استعاره های مفهومی، گوينده مفهومی را كه فهم دشواری دارد، با استفاده از تجربه های شناخته شده و طرح واره های 
تصويری، برای مخاطب قابلِ درك می كند. اين روش يك اصل بنیادين دارد كه بیان می كند می توان يك تشبیه و 
تصوير مادر و نهفته را از مجموع تعبیرها و مفاهیم موجود در يك حوزه درك كرد. در واقع در استعارۀ مفهومی شبكه ای 
از روساخت ها به مدد تأويل و تفسیر، به يك زيرساخت تشبیهی می رسند. »لیكاف« و »جانسون« معتقدند كه استعارۀ 

مفهومی در زندگی روزمرۀ ما به شكلی ناخودآگاه جاری است )حسن زاده نیری و حمیدفر 1398(. 
با در نظر گرفتن روش تحلیل استعارۀ مفهومی، برای بررسی چگونگی بازنمود »باغ« در شعر كلاسیك و معاصر 
فارسی، اشعار از تارنمای گنجور )آثار سخن سرايان پارسی گو( با كلیدواژۀ »باغ« گردآوری شدند. پس از انجام جست وجو 
و از میان تعداد زياد اشعار، مواردی كه در آن ها مفهوم »باغ« در قالب يك استعارۀ مفهومی قابل برداشت بود، انتخاب 
شدند. تعداد 30 قطعه شامل غزل و قصیده از شاعران سبك های كلاسیك )خراسانی، عراقی، هندی( با اين رويكرد 
انتخاب شد. همچنین با توجه به اينكه در اين پايگاه اطلاعاتی، آثار شعرای معاصر قرار نگرفته است، از نرم افزار چكامه 
برای جست وجوی آثار آن ها و انتخاب موارد بررسی كه شامل 18 مورد بود، استفاده شد. اشعاری كه حاوی كلمۀ باغ در 
قالب يك استعارۀ مفهومی باشند، ازنظر اجزای باغ، نگاشت استعاری )نشان دهندۀ كیفیت های باغ( و حس فضای باغ 

مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته اند. 
همچنین باغ ازنظر اجزای سازندۀ خود )نظام های كاشت، آب، اتمسفر و...( با شعر كلاسیك و معاصر سنجیده شد 
تا نشان داده شود كه چه عناصری از باغ در شعر كلاسیك و معاصر نقش داشته اند. درنهايت، همۀ اين موارد در شعر 
كلاسیك و معاصر مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته اند. اين بررسی نشان خواهد داد كه تصوير باغ ايرانی در اشعار 

كلاسیك و معاصر چگونه بوده است و چه تفاوت هايی با يكديگر دارد. 

۳. چارچوب نظری و ساختار پژوهش
اين پژوهش به موضوع مطالعۀ تطبیقی میان تصويرِ باغ در شعر معاصر و كلاسیك ايران می پردازد؛ درنتیجه، بايد پیش 
از هرچیز اين موضوع مشخص شود كه »باغ ايرانی«، »تصوير در شعر« و »شعر كلاسیك و معاصر« چه تعاريفی دارند.

۳. ۱. باغ ایرانی 
تشابه باغ ايرانی با توصیفات موجود از انهار بهشتی، درخت طوبی، غرفه ها و مساكن باغ های بهشتی، وجود ديوار، 
نام هايی چون فردوس، پرديس، پرادئزا، جنت و... نشان می دهد كه باغ ايرانی تصويری رؤيايی و آرمانی از بهشت موعود 
بوده كه جلوه ای از هنرِ آمیختنِ عناصرِ طبیعی را به نمايش می گذاشته است )انصاری و محمودی نژاد 1385(. درزمینۀ 
شناسايی كالبد باغ ايرانی، نظريۀ چهاربخشی بودن الگوی باغ ايرانی كه اولین بار »استروناخ« آن را مطرح كرد، تا مدت 
زيادی توجه پژوهشگران را به خود جلب كرد؛ اما گسترش پژوهش  ها نشان داد كه اين الگو، نمی تواند تنها الگوی باغات 
ايرانی در نظر گرفته شود. اگرچه الگوهای متنوعی از باغ ايرانی وجود دارد و نمی توان تمام گونه های باغ ايرانی را به يك 
الگو فروكاست، ازنظر كالبدی، وجود چشم انداز مستطیلی و كشیدۀ  میانی و اهمیت شكل هندسی مربع و مستطیل برای 
نشان دادن ساده و روشن اجزای باغ و همچنین وجود كوشك، ديوار و بنای سردر، ويژگی عموم باغ های ايرانی است 
)پیرنیا 1373(. باغ ايرانی با حصاری در شكل مستطیل محصور شده و با محورهای عمود بر هم و موازی با اضلاع حصار 
تقسیم بندی می شود و در شكل يابی نظام استقرار ساير نظام ها، زمینۀ  هندسی مربوط به ديگر نظام ها ازجمله نظام آبیاری، 
كاشت، معماری و... را فراهم می كند )میرفندرسكی 1383(. وجود چشم انداز وسیع بر مبنای محور اصلی باغ به عنوان 
فضای اصلی، پرسپكتیوهای عمیق در راستای اين محور، حضور آب در محور اصلی، وجود فضاهای مستقل و كامل در 
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كنار فضای اصلی باغ، هندسه تا حد امكان مستطیل شكل و وجود طرح های كاشت گوناگون درختان و گل ها )تعامل با 
طبیعت به جای طبیعت گرايی يا طبیعت گريزی( از ويژگی های ديگر عموم باغات سنتی ايران است )منصوری 1384(. 
شاهچراغی )1393( نظام های اصلی شكل دهنده به كالبد باغ ايرانی را شامل نظام كاشت )گیاهان، گل ها و درختان( نظام 
آب )انواع مختلف حضور آب در باغ(، نظام هندسی، نظام ابنیه )شامل ديوار، سردر و كوشك(، نظام مناظر و مرايا، نظام 
حواس و... در نظر می گیرد )اين دسته بندی از نظام های باغ ايرانی در اين پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد(؛ درنتیجه 

می توان تصوير 1 را بیانی ساده از الگوی آشنا و شناخته شدۀ باغ ايرانی در نظر گرفت.
  

تصوير 1: نقشه و برش طرح واره ای از كالبد شناخته شدۀ باغ ايرانی 

۳. ۲. تصویر در شعر
خواجه نصیرالدين طوسی شعر را كلامی مخیّل می داند و قدامة بن جعفر معتقد است شعر سخنی موزون و مقفّاست كه بر 
معنای مشخصی دلالت دارد. با وجود تمام تفاوت ها عموم صاحب نظران مادۀ اصلی شعر را خیال )تصوير-ايماژ( می دانند 
 )فروزنده 1386(. با توجه به اينكه ايماژ يا خیال عنصر اصلی در جوهر شعر است، منتقدان اروپايی مانند »دی لويس«
 نیز خیال را تصويری می دانند كه به كمك كلمات ساخته شده است. يك توصیف يا صفت يا يك تشبیه و استعاره 
ممكن است ايماژ بیافريند. سخنوران غربی استعاره را ملكۀ تشبیهات مجازی نامیده اند. مقام استعاره در شعر تا جايی 
است كه ابن خلدون شعر را كلامی مبتنی بر استعاره و اوصاف می نامد. ابزاری كه به واسطۀ آن اشیای متغاير و ناپیوسته 
به يكديگر پیوند می يابند )شفیعی كدكنی 1395، 14(. تشبیه و استعاره مهم ترين و پركاربردترين موضوعات علم بیان 
در شعرند. شفیعی كدكنی نیز در اثر مهم خود، صور خیال در شعر فارسی، استعاره و تشبیه را در كنار مجاز، اغراق، 
تشخیص و كنايه نام برده است. تشبیه، هستۀ  اصلی و مركزی اغلب خیال های شاعرانه است و استعاره شكل فشردۀ 
آن )پورنامداريان 1381، 4(. استعاره شكل های گوناگونی دارد و گونه ای از آن، استعارۀ مفهومی است. استعارۀ مفهومی 
درك يك حوزۀ تجربی براساس يك حوزۀ تجربی ديگر است. مسیر اين درك از حوزۀ مبدأ به مقصد، در زبان رياضیات 
»نگاشت« نامیده می شود كه الگوريتمی از انطباق يك به يك بین اين دو حوزه است. برای مثال، در عبارت »ببین چه 
مسافتی را آمديم؛ اما بر سر دوراهی هستیم. فكر می كنم ما به بن بست رسیديم« شبكه ای از واژگان وجود دارد كه نشان 
می دهد استعارۀ مفهومی را می توان »عشق يك سفر است« در نظر گرفت. تصوير 2 فرايند نگاشت و شكل گیری يك 

تصوير با استفاده از استعارۀ مفهومی را نشان می دهد )حجازی 1395(. 
ما به كمك عنصر استعاره می توانیم يك موضوع مشخص همچون تصوير باغ را در شعر كلاسیك و معاصر مطالعه 

و تفسیر كنیم و به قضاوت بنشینیم.

تصوير 2: نگاشت از دامنۀ مبدأ به دامنۀ مقصد در استعارۀ مفهومی
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۳. ۳. شعر كلاسیک و شعر معاصر در ادبیات فارسی
منظور از شعر كلاسیك و شعر معاصر در اين پژوهش مرتبط با سبك های شعری خراسانی، هندی و عراقی در دستۀ  
كلاسیك و مرتبط با قالب های نیمايی و سپید در دستۀ  معاصر است. همچنین در میان اين دو سبك، سبك دورۀ  
بازگشت و بیداری قرار دارد كه زمینه ساز حركت از شعر كلاسیك به شعر معاصر است. جدول 2 دسته بندی سبك های 
شعر فارسیِ مورد مطالعه در اين پژوهش را نشان می دهد كه شامل سبك های خراسانی، عراقی و هندی و سبك های 

معاصر است. 
جدول 2: دسته بندی سبك های شعر فارسی مورد مطالعه در اين پژوهش

سبک های كلاسیک

ال
نتق

ا

سبک های معاصر

سبك نیمايی و سپیدسبك هندیسبك عراقیسبك خراسانینام

اوايل قرن 14 تاكنونقرن 11 تا اوايل قرن 12قرن 7 تا اواخر قرن 9اوايل قرن 4 تا قرن 6تاریخ

ساختار اين پژوهش براساس مؤلفه های باغ و تصوير آن در شعر كلاسیك و معاصر ايران شكل می گیرد. پس از فهمِ 
كلیت باغ سنتی ايرانی، نیاز به معیاری وجود دارد كه به واسطۀ  آن میان تصوير باغ در اشعار كلاسیك و معاصر ارتباط 
برقرار شود. همان طور كه عنوان شد، استعارۀ مفهومی معیاری است كه به كمك آن تفاوت های تصوير باغ در شعر 
كلاسیك و معاصر درمی يابیم. ابیاتی كه انتخاب شده اند، يا كلمۀ باغ را در خود داشته و يا در ابیات ديگر شعر حاوی اين 
كلمه بوده اند. معیار مهم ديگر برای انتخاب اين ابیات اين بود كه مفهوم »باغ« در قالب يك استعارۀ مفهومی از آن ها 
قابل برداشت باشد. در هركدام از ابیات، ابتدا تصوير اجزای باغ استخراج شد تا مشخص شود كه شاعران چه ويژگی های 
كالبدی از باغ را مشاهده و در شعر خود استفاده كرده اند. سپس نگاشت استعاره های مفهومی انجام شد تا مشخص شود 
كه ويژگی اصلی باغ در اين ابیات چگونه بوده است. نگاشت استعاری نشان می دهد كه باغ در هركدام از ابیات چگونه 

مكانی است. درنهايت نیز حس فضای باغ با توجه به اين استعاره ها آورده شده است.
در مرحلۀ بعد، تصويرسازی شاعر از حس های فضايی مشترك میان دو دوره شعر كلاسیك و معاصر بررسی شده 
است. اين تصويرها نشان می دهد باغ در شعر كلاسیك و معاصر چه تصويری داشته است )پاسخ سؤال اول پژوهش( 
سپس تصاوير مورد تطبیق قرار می گیرند تا تفاوت ها و شباهت ها مشخص شود )پاسخ سؤال دوم پژوهش(. تصوير 3 

فرايند تطبیق را نشان می دهد.

تصوير 3: ساختار كلی پژوهش
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حس فضایی باغنگاشت استعارهتصویر اجزانمونه بیت شعریشاعر

نی
سا

خرا
ک 

سب

فرخی سیستانی
قصايد شمارۀ 2 
)در مدح خواجه 
عمید ابومنصور( 
و 25 )در مدح 

ابويعقوب 
سپهسالار( و 

رباعی شمارۀ 18

نیلگون پرده بركشید هوا1
باغ بنوشت مفرش ديبا

آسمان آبی و سطح 
شادصحنۀ نمايشی بزرگپرگل باغ

گر نه عاشق شده ست برگ درخت2
از چه رخ زرد گشت و پشت دوتا

درختان تكیده و 
شكسته

مكان افراد عاشق 
غمگینشكست خورده

ای گلبن نورسیده در باغ بهار3
گل های تو را ز بیم خار بسیار

درختان و بوته های 
گل سرخ

خطرناك برای افراد زيبارو 
فريبندهو لطیف

چون بلور شكسته، بسته شود4
سحرانگیزبسیار سردآب در جوی يا استخرگر براندازی آب را به هوا

منوچهری 
دامغانی

مسمطات )در 
مدح سلطان 

مسعود غزنوی( و 
)در وصف خزان( 
و قصیدۀ شمارۀ 

28 )در مدح 
سلطان مسعود 

غزنوی(

سرو را سبزقبايی به میان دربندند5
محل تاج گذاری و مراسم درختان و گل هابر سر نرگس    تر سازند از زر كلاه

رسمیحكومتی

نوروز پیش از آنكه سراپرده زد به در6
محل اسكان در سفر و درختان و گل هابا لعبتان باغ و عروسان مرغزار

مفرحخوش گذرانی با زيبارويان

چون درنگرد باز به زندانی و زندان7
ترسناكمحل تاريك برای حبس كردن درب نفوذناپذير باغصد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان

پستانكتان شیر به خروار گرفته8
آورده شكم پیش و ز گونه شده رخسار

انگورهای رسیده بر 
گناه آلودمحل معاشقۀ پنهانیدرختان

قی
عرا

ک 
سب

سعدی شیرازی
غزل شمارۀ 44 
و 95 و ملحقات 
و مفردات تكه 

شمارۀ 14

فراش خزان ورق بیفشاند9
هنریمحل نقاشیسطح سبز گستردهنقاش صبا چمن بیاراست

سرو شد افراخته، كار چمن ساخته10
نعره زنان فاخته، بر سر بید و چنار

پرندگان در حركت، 
درختان و گیاهان سبز

مكانی پرجنب و جوش و 
پرتحركپرسروصدا

به جای سرو بلند ايستاده بر لب جوی11
چرا نظر نكنی يار سروبالا را

درخت كشیده در كنار 
فريبندهجايگاه زيبارويانجوی آبی

خاطر به باغ  می رودم روز نوبهار12
خاطره انگیز و نوستالژيكمكان قرارهای عاشقانهدرخت گلتا با درخت گل بنشینم به بوی دوست

حافظ شیرازی
غزل شمارۀ 48، 

477 و 81

می بیاور كه ننازد به گل باغ جهان13
در معرض نابودیمكان افراد زيباگل زيبای باغهركه غارتگری باد خزانی دانست

ز تندباد حوادث نمی توان ديدن14
ويرانصحنۀ پس از گردبادسطح سبز تخريب شدهدر اين چمن كه گلی بوده است يا سمنی

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت15
ناز كم كن كه در اين باغ بسی چون تو شكفت

غنچه های زياد و 
چلچله

مكان گفت وگوهای عاشقانه و 
در معرض پیریلحظه های خوش زودگذر

بلبلِ عاشق، تو عمر خواه كه آخِر16
باغ شود سبز و شاخِ گُل به بر آيد

بلبل، باغ سبز و گل 
سرخ

مكان رويش و سرسبزی 
امیدبخشهمیشگی

۴. یافته ها 
جدول 3 بیت های اشعار در دوره های مختلف، تصوير اجزا، نحوۀ نگاشت استعاره و حس فضای هركدام از ابیات را نشان 
می دهد. در اين جدول، تصوير اجزای باغ از میان 48 بیت از اشعار شاعران سبك های مختلف استخراج شده است. هركدام 
از تصاوير به يك استعاره، نگاشت شده اند. هر استعارۀ نگاشته شده، احساس فضايی خاصی را در باغ نشان می دهد؛ 
درنتیجه، جدول 3 نشان می دهد كه تصوير اجزا، استعاره ها و احساسات فضايی باغ در شعر كلاسیك و معاصر چه تفاوت ها 

و شباهت هايی با يكديگر دارند. 
جدول 3: تحلیل ابیات منتخب براساس تصوير اجزا، نگاشت استعاره و حس فضا
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ی
ند

ک ه
سب

صائب تبريزی
غزل شماره های 
93 و تك بیت 

 ،911 ،444 ،586
462 و...

خوش وقت رهروی كه درين باغ چون نسیم17
خنك و سبكمحل گذر موقتنسیم كوتاه در باغبی اختیار آمد و بی اختیار رفت

باغ ها آيینۀ سرو خرامان تواند18
بادها مشاطۀ زلف پريشان تواند

عناصر انعكاس دهنده 
درختان )مانند 

استخرها(
پر از نور و تلألؤمحل آرايش زيبارويان

معاشران سبك سیر از جهان رفتند19
مكان ساكت و بدون وجود جوی آببه غیر آب روان هیچ كس به باغ نماند

خلوت و تنهايیانسان ها

يك دل گشاده از نفس گرم من نشد20
محلی پر از گل های نشكفته و غنچه های زياداين باغ پر ز غنچه تصوير بوده است

سرد و ناامیدزيبارويان خفته با مرده

گلشن از نازك نهالان يك تن سیمین شده است21
مملو از درختانی شبیه به سطح وسیع گل كاریباغ را چون ابر در آغوش می بايد كشید

لطیف و رؤيايیتودۀ ابر

ندارد خواب با پای نگارآلود، بوی گل22
فضايی معطر از بوی گل كه گل خوش بوبه گرد باغ سیری كن سبك روحانه در شب ها

سیال و معنویمی توان در آن گردش كرد

خاك اين باغ به خوناب جگر آغشته است23
برگ گل آينۀ روی خزان است اينجا

سطح پوشیده از گل 
سرخ

پر از گل های سرخ و خون 
سرد و خون آلودعاشقان كشته شده در باغ

بیدل دهلوی
غزل شماره های 
2820 و 1466و 

100 و 104

بیدل گذشت خلقی مأيوس تشنه كامی24
جايی با جوی خشك شده )يا جوی خشكغیر از نفس در اين باغ آبی نداشت جويی

فريبنده و پوچچیزی غیر از آب در آن(

نفس هر دم  زدن صد صبح محشر فتنه می خندد25
باغ جای افسونگری است )و هوای باغهوای باغ موهومی چه افسون می كند ما را

وهم انگیز و غیرواقعیشايد خودش يك افسون باشد(

ز بس بوسیده بلبل در گلستان ها لب گل را26
ز بوی غنچه نتوان فرق كرد آواز بلبل را

بلبل و گل ها در سطوح 
بزرگ گل كاری شده

صحنۀ معاشقۀ عشاق و 
عاشقانهآمیختگی شديد صداها و بوها

با اين قد و عارض به چمن  گر بخرامی27
آشفتهجای آشفته شدن زيبارويانچمن زار، گل و سروگل ، تاج به خاك افكند و سرو علم را

تماشای بهار انشا خط نارسته ای دارم28
مكانی با عناصر متحرك ديوار باغهنوز از سايه قامت می كشد ديوار باغ من

وهم انگیزمصنوع مانند ديوار

ـر
ــ

ــ
صـ

معا
ـر 

ــ
ــ

شع

نیما يوشیج
اشعار »تو را من 
چشم در راهم«، 
»در ره نهفت 
فراز و ده« و 
»مرغ آمین«

نارون خاموش.... و باغ ديده غارت، بر حرف ها كه 29
بهت زده مكان غارت شدهنارونهست...

30
ای گل نوشكفته/ اگر چند/ زود گشتی زبون و 

افسرده/ از وفور جوانی چنینی/ هرچه كان زنده تر 
زود مرده

مكان ناامید شدن جوانان و از غنچه
افسردگیبین رفتن استعدادها

همچو گل بر سر شاخه آويز/ همچو مهتاب در 31
لطیف و رؤيايیجای روشن از تابش نور ماهشاخه گل و مهتابصحنۀ باغ...

سهراب سپهری 
اشعار »زندگی 
خواب ها)2(«، 

»تو را در سرآغاز 
يك باغ خواهم 

نشانید« و »حجم 
سبز«

روشنی تندی به باغ آمد... باغ می پژمرد... و من به 32
مكان در حال اضمحلال/ مكان نوردرون دريچه رها می شدم

ورود به جهان ماورايی
وهم انگیز، رؤيايی و 

پرتلألؤ

هوای باغ از من  می گذشت و شاخ و برگش در 33
وجودم می لغزيد/ آيا اين باغ/ سايۀ روحی نبود كه...

نسیم باغ و شاخۀ 
درختان

مكان معنوی درحال حركت 
سیال و معنویبه سمت درون انسان

مرا خواب كن زير يك شاخه34
آرامش بخشمكان دور شدن از تكنولوژیشاخۀ درختدور از شب اصطكاك فلزات!

35
تو اگر در تپش باغ، خدا را ديدی همت كن/ و بگو 

ماهی ها حوضشان بی آب است/ باد  می رفت به 
سروقت چنار

مكان وجود خدا كه درحال حوض، باد و چنار
خشك شدن است

روحانی و در معرض 
نابودی

مهدی اخوان 
ثالث

اشعار »باغ 
من« و »شهر 

سنگستان«

36
باغ بی برگی...خنده اش خونی ست اشك آمیز..../ ... 
باغبان و رهگذاری نیست/ باغ نومیدان/ چشم در 

راه بهاری نیست
ناامیدی و ويرانیمكان متروك درختان خشك

ناگهان در پرنیان ابرها باغی شكفت/ وز میان باغ 37
رمزآلود و پنهانمكان مخفی میان ابرهاابرپیدا شد جمالی تابناك

اسطور  ه ای

از باغ های خاطره و ياد.../ حماسه قديم او/ آبشار 38
حماسیمكان خاطرات آبشارنیز/ چون رايتی بلورين در اهتزاز بود

فروغ فرخزاد
اشعار »دلم برای 
باغچه  می سوزد«، 
»تولدی ديگر« و 

»گل سرخ«

39
كسی نمی خواهد باور كند كه باغچه دارد می میرد/ 

كه قلب باغچه در زير آفتاب ورم كرده است/
كه ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی 

می شود
جای فراموش شدن خاطرات و باغچه

احساسات
نوستالژيك و در معرض 

نابودی

به رشد دردناك سپیدارهای باغ كه با من... از 40
تحول و رشدجای بالغ شدن با گذار از دردهاسپیدارفصل های خشك گذر می كردند

او مرا برُد به باغ گُل سرخ... و به گیسوهاي 41
جای تاريك برای قرارهای گل سرخمضطربم در تاريكي/ گل سرخي زد...

عاشقانه و اضطراب آورپنهانی عشاق

من و تو از آن روزنۀ سرد عبوس/ باغ را ديديم/ و از 42
آن شاخۀ بازيگر دور از دست/ سیب را چیديم

سیب روی شاخۀ 
گناه آلودمحل معاشقۀ پنهانیدرخت

اسطور  ه ای

احمد شاملو
اشعار »مرثیه«، 

»در بسته«، »گل 
كو)2(«، »بر 

سنگ فرش« و 
»با همسفر«

43
پايش را چون نهالی در باغ های آهن يك كند/ 
كاشتند! مانند دانه ای/ به زندان گلخانه ای/ قلب 

سرخ ستاره ای اش را محبوس داشتند
جايی برای حبس كردن باغ آهنی-گلخانه

حبس كننده و شكنجه گرانسان های مبارز

آسمان، بالای خانه/ بادها را تكرار می كند/ باغچه از 44
شادی در شرف وقوعجايی كوچك برای زايشآسمان و باغچهبهاری ديگر آبستن است

مكانی كه بادی سوزان در باد می دود در رگ باغ/ باد با آتش تیزابش فريادكنان45
بسیار گرم و سوزانآن می وزد

پنجه می سايد بر شیشۀ در/ شاخ يك پیچك 46
خشك/ از هراسی كه ز جايش نربايد طوفان

شاخۀ درخت پیچك و
پنجرۀ بنای درون باغ

صحنۀ نزاع احتمالی و فرار 
تهديدآمیز و خشونت باركردن

افكند آشیانۀ متروك باغ را/ از شاخۀ برهنۀ انجیر 47
پیر باغ

آشیانۀ پرندگان
شاخۀ درخت انجیر

صحنۀ خشونت بی رحمانه و 
تهديدآمیز و خشونت باربی خانمانی

گیاهی ديوار كهنۀ باغ را فرو پوشیده است.../ ...كه 48
درمانگر و مهربانجای مراقبت و در پناه بودنديوار قديمیجراحات آجرها را مرهم سبز برگ شفا بخشیده است

 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 25 ـ بهار و تابستان 1403

37

۵. بحث
جدول 3 مبنای تحلیل ها در اين بخش خواهد بود. در اين بخش براساس تصوير اجزای باغ، استعاره های نگاشت شده و 
حس فضايی باغ، پژوهش به قیاس میان شعر فارسی كلاسیك و معاصر خواهد پرداخت. شايان ذكر است كه در بخش 

بحث، گاهی از نمونه های شعری كه در جدول ذكر نشده اند نیز استفاده خواهد شد.
۵. ۱. تصویر اجزای باغ در شعر معاصر و كلاسیک

در بخش 5. 3. به تفكیك، عناصر موجود در نظام های باغ ايرانی در شعر كلاسیك و معاصر مورد بحث قرار می گیرند. اما 
تصوير اجزا به شكل ديگری نیز قابل تفسیرند؛ اينكه آيا تصوير اجزای باغ در شعر كلاسیك و معاصر با اجزای شناخته شدۀ 

باغ ايرانی تفاوت ماهیتی دارند؟ 
در بخش مربوط به تصوير اجزا میان سبك های مطرح شعر كلاسیك تفاوت خاصی ديده نمی شود. همۀ تصاوير به 
فضاهای شناخته شدۀ باغ ايرانی مرتبط اند و برداشت مستقیمی از عناصر موجود در آن هستند. اجزايی مانند آسمان  آبی و 
سطح پرگل باغ، درختان و بوته های گل سرخ، آب در جوی يا استخر، پرندگان در حركت، ديوار باغ و... شناخته شده ترين 
عناصر يك باغ ايرانی هستند كه در شعر نیز به كمك تصويرسازی شاعر آمده اند. درمقابل، در شعر معاصر اگرچه 
همچنان از عناصری مانند غنچه، سرو، گل سرخ و... استفاده شده است، اجزای جديدی نیز به پیكرۀ توصیف اجزای باغ 

اضافه شده اند. اين عناصر از سه جنبه قابل بررسی اند: 
ـ نخست اينكه در شعر معاصر اجزای جديدی به كالبد باغ اضافه شده اند. برای مثال، در بیتی6 از فريدون مشیری 
در شعر »بهار را باور كن« چلچراغ و سموم، اجزای جديدی هستند كه اضافه شده اند. ابتهاج نیز در »سیاه مشق« از تبر 
كاشته شده و اژدها در باغ سخن می گويد. در ابیاتی كه در جدول نیز مورد بررسی قرار گرفتند، نمونه هايی مانند گلخانه، 

شیشۀ پنجرۀ بنای باغ، آشیانۀ پرندگان، باغ آهن و... قابل ذكرند.
ـ دومین مورد اينكه عناصر در شعر معاصر وجه توصیفی بیشتری دارند. در شعر كلاسیك، سرو همواره سرو است و 
تصوير آن تقريباً ثابت به كار رفته؛ اما در شعر معاصر، برای مثال عبارت »نارون« در بیت 29 در كنار صفت »خاموش« 
استفاده شده است. پس »نارون خاموش« تصوير جديدی از درخت نارون است. يا در بیت 40 »سپیدارها« رشدی 
دردناك را تجربه می كنند. تصوير سپیدارهای دردمند و بالغ نیز تصوير جديد از درخت سپیدار است. از فريدون مشیری 
نیز در شعر »آواز آن پرندۀ غمگین« عنصر »گل نور« )گلی كه نور می دهد يا از نور ساخته شده است( را می توان مثال زد. 
ـ سومین مورد مربوط به نحوۀ كاربست اجزای باغ در شعر كلاسیك و معاصر است. روند اين تغییرات از نگاهی 
برون گرا و واقع گرايانه به اجزا تا نگاهی درون گرا و انتزاعی قابل توضیح است. در اين بخش می توان بین بخش های 
مختلف شعر كلاسیك نیز تفاوت هايی را مشاهده كرد. در شعر خراسانی مدح و ستايش طبیعت و وصف عناصر باغ با 
جزئیات و اشارات مكرر به سرو و گل و آواز پرندگان و نوازندگان مشاهده می شود )بیت های 1، 5 و 6( در شعر سبك 
عراقی، اين اجزا بیشتر در خدمت وصف معشوق درمی آيند )بیت های 11، 15 و 13(. همچنین در اين سبك عناصر باغ 
زمینی، نمودی از باغ ملكوتی و بهشت موعودند )بیت های 12 و 16(. در سبك هندی، شاعر اجزای باغ را در خدمت 
خلق تصاوير وهم انگیز به كار برده است. برای نمونه، در بیت 18 باغ تبديل به آينه می شود و باد آرايشگر چهرۀ معشوق. 
شاعر اين دوره گاهی شاخۀ  گل را به صورت ماري آتش به دهان گرفته مي بیند و مخاطب را از چیدن آن برحذر مي دارد. 
همچنین در بیت 28 ديوار باغ همراه سايۀ معشوق قد می كشد و به اين شكل اجزای باغ را وارد تخیل تصويرساز خود 
می كند و حالات درونی خود را به كمك آن ها بیان می كند. در شعر معاصر اجزای باغ وجهی نمادين و اسطور  ه ای به خود 
گرفته و در خدمت بیان شرايط فردی و اجتماعی درمی آيند. عملًا توصیف باغ و اجزای آن به مثابۀ كالبدی قابل توصیف 

از رونق افتاده و عناصر آن وجهی نمادين و كاركردهايی انتزاعی و سیاسی-اجتماعی پیدا می كنند. 
۵. ۲. نگاشت استعاره و حس فضای باغ در شعر معاصر و كلاسیک

اگرچه اين دو مورد در جدول به شكل جداگانه طبقه بندی شدند، همان طور كه ذكر شد، برای تحلیل يافته ها، هر دوی اين 
موارد در تعامل با يكديگر به كار می رود؛ به اين  صورت كه برای مثال اين موضوع بررسی خواهد شد كه حس فضايی 
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مشتركی مثل »نشاط« و مفاهیم نزديك به آن )كه در شعر كلاسیك در بیت های 1، 6 و 16 و در شعر معاصر در بیت 
44 يافته شده است( چه نگاشت استعاره ای در شعر كلاسیك و معاصر دارد. از جمع بندی حس های فضايی مشترك 
هشت دستۀ زير حاصل شده است كه براساس آن ها باغ در شعر كلاسیك و معاصر تصويرسازی و تحلیل می شود. اين 
تحلیل ها پاسخ گوی سؤال اول پژوهش خواهند بود و تصوير باغ در شعر كلاسیك و معاصر را براساس حس های فضايی 
مشترك نشان می دهند. اين دسته ها مفاهیم نزديك را در يك گروه قرار داده و بر اساس نگاشت های استعاری و حس 

فضايی به دست آمده، آن ها را با يكديگر مقايسه خواهد كرد.
ـ حس فضايی مفاهیم »نشاط، امید«: در شعر كلاسیك )بیت 1 و 6( باغ صحنۀ نمايشی بزرگ يا محل اسكان 
امیران و خوش گذرانی آن هاست. همچنین در بیت 16، باغ مكان رويش امیدبخش درختان و گل هاست؛ درحالی كه در 
شعر معاصر )بیت 44( تصوير باغی آبستن را می بینیم كه جايی كوچك برای تولد است. اين تصوير شادی در شرف وقوع 

و امید به بهبودی را نشان می دهد.
 ـ حس فضايی مفاهیم »غمگین ، ناامید ، افسرده«: در شعر كلاسیك )بیت 2 و 20( باغ مكان افرادی است كه در 
عشق شكست خورده اند. باغ جايی است كه زيبارويان بسیاری نیز در آن پیش از رسیدن به عشق مرده اند. در تصويری 
ديگر )بیت 33( نیز خاك باغ از خون عاشقان سرخ شده است؛ درحالی كه در شعر معاصر )بیت 29( باغ جايی است كه 
يك فرد مستعد و جوان در آن افسرده شده است. اگر اين بیت را به بیت 30 اضافه كنیم، آن گاه تصوير آن فرد افسرده 

را در باغی متروك با درختان خشك می بینیم. 
 ـ حس فضايی مفاهیم »ويران، متروك، تنهايی ، در معرض نابودی«: در شعر كلاسیك )بیت 13( باغ مكانی است 
كه هرلحظه بیم طوفانی در آن می رود. در بیت 19، شاعر تصوير باغی خالی از انسان ها را ارائه می دهد كه فقط جوی 
آب در آن روان است. در بیت 14، با تصوير باغِ خالی پس از بروز يك فاجعه مواجهیم كه سطوح سبز و گل های آن 
تخريب شده اند. در شعر معاصر )بیت 29( باغِ ويران، با درختان خشك خود رها شده است. همچنین با اضافه كردن اين 
تصوير به بیت 35، باغ كوچكی را می بینیم كه حوض كوچكی دارد كه خشك بوده و ماهی های آن در خطر مرگ هستند. 
 ـ حس فضايی مفاهیم»خاطرات عاشقانه، عشق گناه آلود«: در شعر كلاسیك )بیت 12(، باغ مكان يادآوری قرارهای 
عاشقانه پای درختان و گل هاست. در بیت 26، صحنۀ معاشقه را به وسیلۀ آمیختگی شديد صدای آواز پرندگان و شنیده 
شدن عطر گل ها در باغ می بینیم. در بیت 8 نیز صحنۀ سرزنش انگورهای رسیده توسط باغبان است )باغبان به ناپاكی 
آن ها مشكوك است( باغ در اينجا محل رخ دادن معاشقه ای گناه آلود و پنهانی است؛ اما در شعر معاصر، باغ، تبديل به 
باغچه ای كوچك می شود كه محل فراموش شدن احساسات با زمینی برآمده و خشك است )بیت 39( با افزودن تصوير 
بیت 41، می بینیم كه باغچۀ كوچك، تاريك شده و به تصوير لحظۀ عشقی اضطراب آور تبديل می شود. مكانی تاريك 
برای قرارهای پنهانی عشاق كه در آن گل سرخی روی گیسوان دختری قرار دارد. در بیت 42 نیز تصوير عشاقی ديده 
می شود كه هراسناك از درون روزنه ای، باغ را نگاه می كنند. تصوير معاشقۀ گناه آلود در شعر معاصر تبديل به نگاه كردن 

باغ از درون روزنه ای سرد و چیدن يك سیب می شود.
 ـ حس فضايی مفاهیم »ترس، تهديد، خشونت، حبس و شكنجه«: در شعر كلاسیك )بیت 7( باغ محلی تاريك برای 
حبس كردن گناهكاران می شود و در شعر معاصر )بیت 43( باغ، سراسر آهنی شده و تبديل به گلخانه ای شده است كه 
محل زندانی شدن چند ستارۀ سرخ )مبارزان آزادی( است. در شعر معاصر )بیت 46 و 47( تصوير خشونت و بی رحمی با 
آشیانه های بر زمین افتادۀ پرندگان ترسیم شده است. همچنین فضای ملتهب باغ با كشیده شدن ملتمسانۀ شاخۀ يك 

درخت روی شیشۀ پنجره از درون بنا ديده می شود. 
 ـ حس فضايی مفاهیم »تحرك ، تحول و رشد« در شعر كلاسیك )بیت 10( مكانی پر از حركت و جنب وجوش 
به چشم می خورد كه در آن پرندگان و درختان و گیاهان باهم در جنبش و گفت وگو هستند. در شعر معاصر )بیت 40( 
چنین مفهومی را به شكل تحول و رشد می بینیم. جايی  كه تصوير قد كشیدن دردناك سپیدارها و گذر كردن آن ها از 

فصل های بی آب تصوير می شود.
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 ـ حس فضايی مفاهیم »وهم انگیز، سحرانگیز ، رؤيايی، رمزآلود« در شعر كلاسیك )بیت 25( هوای باغ می تواند 
منجر به جادو شدن انسان شود و شايد حتی خود باغ نیز يك سحر و جادو باشد. همچنین تصوير بیت 28 كه ديوار باغ 
به شكل پويا شروع به افزايش ارتفاع می كند، نشان دهندۀ فضای سحرانگیز باغ است. در شعر معاصر )بیت 32( نور تندی 
در باغ شروع به تابیدن می كند و باغ ناگهان فرد را به درون يك دريچۀ جادويی هدايت می كند. تصوير باغ در اينجا 
سراسر جادويی می شود. همچنین در بیت 37، باغ مكانی مخفی است كه در میان ابرها وجود دارد و وجهی رازآمیز دارد.
 ـ حس فضايی مفاهیم »لطیف و رؤيايی، پرنور و تلألؤ، سبك ، سیال و معنوی«: در شعر كلاسیك )بیت 17( نسیم 
از میان محور باغ به صورت رهگذر برخورد می كند. رهگذر نیز مانند نسیم سبك بار است و گويا جرمی ندارد و شفاف 
است. به اين تصوير می توان تصوير باغی پر از آينه را اضافه كرد )بیت 18(. اين آينه ها می توانند عناصر انعكاس دهندۀ 
سطحی مانند استخرهای آب باشند كه محل آرايش زيبارويان است. اين تصاوير را می توان در كنار تصويری از معنويت 
و سیالیت در بیت 22 در نظر گرفت. باغ در اينجا تصويری از فضای معطری است كه می توان چون روح گرداگرد آن را 
پرواز كرد. در شعر معاصر )بیت 31( باغ جايی است كه از نور ماه روشن شده است؛ مكانی كه آن قدر سبك و غیرجسمانی 
و شفاف است كه ممكن است در يك لحظه با تمام درختانش به درون فرد رهگذر وارد شود )بیت 33(. تصوير باغی 
كه شاخه های آن درحال تپیدن هستند و خدا جايی در میان تپش آن ها پنهان شده است )بیت 35(. همچنین در اين 
باغ، سراسر فضا ناگهان با نوری شديد روشن می شود، باغ به سرعت شروع به پژمردن می كند و دريچۀ خیالی به سوی 

رهگذر باز می شود )بیت 32(.
۵. ۳. قیاس حس فضا و كیفیات باغ در شعر كلاسیک و معاصر با اجزای شناخته شدۀ باغ ایرانی

در اين بخش براساس حس های فضايی كه در باغ های اشعار كلاسیك و معاصر كشف شد، قیاسی با اجزای سازندۀ باغ 
ايرانی انجام شده است. اين قیاس نشان می دهد كه هركدام از نظام های سازندۀ باغ ايرانی چه سهمی در شكل گیری 
حس های فضايی باغ های اشعار كلاسیك و معاصر داشته اند. اصلی ترين نظام های سازندۀ باغ ايرانی براساس مطالعۀ 
ادبیات پژوهش شامل نظام كاشت، نظام آب و نظام ابنیه هستند. در اين پژوهش اجزای اين نظام ها شامل )درختان، 
كرت ها، گل ها، آب، سردر، كوشك، ديوار( به علاوۀ نظام های فرعی تر مانند عناصر اتمسفر )نور، هوا و صوت( و عناصر 
زنده مانند انسان و جانوران )پرندگان، پروانه ها و...( با حس های فضايی و تصاوير كشف شده مورد قیاس قرار گرفته اند 
كه در تصوير 4 نشان داده شده است. اين تصوير نشان می دهد كه حس های فضايی باغ چه تصاوير و مصاديقی در اشعار 
داشته اند و چگونه در اجزای باغ ايرانی متجلی شده اند. در مورد حس های فضايی بايد گفت كه برخی حس های فضايی 
ظهور پررنگ تری در شعر كلاسیك يا معاصر دارند. برای مثال حس فضايی »شادی« در شعر كلاسیك بسیار پررنگ تر 
ديده می شود و مصاديق بیشتری دارد. اين مصاديق تصوير باغ را به عنوان محل تاج گذاری امیران، محل خوش گذرانی با 
زيبارويان، مكانی برای رويش و سرسبزی همیشگی و... نشان می دهند؛ درحالی كه در شعر معاصر تنها با تصوير زايشی 
كوچك مواجهیم يا اينكه حس فضايی فريبنده بودن باغ فقط در ابیاتی از شعر كلاسیك يافت شد و مصداقی برای آن 

در شعر معاصر ديده نشد.
همچنین به رغم اينكه حس های فضايی مشتركی میان باغ در شعر كلاسیك و معاصر وجود دارد، اين حس ها 
هركدام مصاديقی مختلف در تصوير ساخته شده از باغ ايجاد می كنند. برای مثال در حس فضايی تهديد، شعر كلاسیك 
باغی را نشان می دهد كه عاشقان در آن زندانی شده اند درحالی كه در شعر معاصر باغ محل زندانی شدن مبارزان آزادی 
است. يا در حس فضايی افسردگی و غم، باغ در شعر كلاسیك تبديل به مدفن عاشقان می شود؛ درحالی كه در شعر 

معاصر محل از بین رفتن استعدادهای جوانان كشور است. 
تصاوير ساخته شده از باغ در دو شعر كلاسیك و معاصر با تكیه بر حس های فضايی آن ها را می توان با عناصر 
موجود در ساختار باغ ايرانی نیز مقايسه كرد. اين قیاس نشان می دهد كه نظام كاشت و آب در هر دو شعر بیشترين 
اجزای سازندۀ تصوير باغ را داشته اند. پس از آن   ها، عناصر اتمسفر قرار دارند. عناصر اتمسفر )بو، نور، هوا و صدا( در 
شعر معاصر نقش پررنگ تری داشته اند. در قیاس میان شعر كلاسیك و معاصر، نور، هوا و صدا، بیشتر در ساخت شعر 
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معاصر به كار رفته اند. در مرتبۀ بعدی عناصر زندۀ باغ مانند پرندگان، پروانه ها و... قرار دارند كه در باغ تصويرشدۀ شعر 
كلاسیك بیشتر ديده می شوند؛ اما انسان در باغ شعر معاصر حضور پررنگ تری دارد. همچنین، عناصر نظام ابنیه در هر 
دو شعر با نسبت كمتری از ساير عناصر ديده می شوند؛ اما در قیاس میان اشعار، در شعر كلاسیك سهم بیشتری را به 

خود اختصاص داده اند.

تصوير 4: قیاس اجزای باغ ايرانی در شعر كلاسیك و معاصر

۵. ۴. تصویر باغ در شعر كلاسیک و معاصر
با در نظر داشتن محتوای ابیات تحلیل شده می توان گفت كه تصوير باغ كلاسیك در شعر خراسانی در لحظۀ نشاطی 
سحرانگیز آغاز می شود؛ صحنه ای از حضور امیران و فرماندهان و زنان زيباروی. گل ها و درختان در كامل ترين شكل 
خود رشد كرده اند و صدای پرندگان از هرسو به گوش می رسد. چنین باغی با درختان و بوته های گل سرخ بسیار فريبنده 
است. برای همین می تواند صحنۀ معاشقه ای گناه آلود هم باشد. سطوح سبز اين باغ در شعر عراقی تبديل به صحنۀ 
نقاشی می شوند. پرندگان و گیاهان و درختان به جنبش درآمده و با يكديگر گفت وگو می  كنند. پای درختان زيبا، محل 
قرارهای عاشقانه و خاطره انگیز است؛ اما تصوير عاشق و معشوق واضح نیست. در طول جویِ آب درختان كشیدۀ سرو 
وجود دارد و صدای نهری جاری در میان باغ به گوش می رسد. اگر در لحظه ای چیزی شبیه به يك هوای افسونگر بر 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 25 ـ بهار و تابستان 1403

41

باغ بوزد، باغ شبیه به تصوير خود در شعر هندی می شود. تحرك آن تبديل به سكوتی رمزآلود می شود. همهمۀ غريبی از 
آمیختگی صداها و بوهای گنگ آغاز می شود. نسیمی كوتاه در میان باغ جريان يافته و همه چیز به قدری سبك و شفاف 
است كه انگار خود باغ نیز يك سحر است. می  توان همراه اين نسیم گرداگرد باغ را چرخید. عناصر انعكاس دهندۀ تصاوير 
درختان مانند سطوح استخر و رود تلألؤ غیرعادی دارند و زيبارويانی در آن ها مشغول آرايش خود هستند. بااين حال باغ از 
وجود انسانی خالی است. باغ می تواند در همین شكل سحرانگیز خود ترسناك نیز باشد. برای مثال در جوی آب، چیزی 

به جز آب، روان شده و سطح زمین اطراف پوشیده از خون عاشقان كشته شده است.
در سوی ديگر باغ معاصر می تواند به اندازۀ يك باغچه، كوچك يا به اندازۀ يك باغ اسطوره ای بزرگ باشد. گاهی 
درون باغ سپیدارها با تنه  هايی بیش از حد كشیده وجود دارند و گاهی باغ، پر از درختان سیب است. اين باغ در لحظۀ 
ناامیدی، مكانی متروك می شود كه مردی در میان درختان خشكش ايستاده است. شاخه های درختان، كه گاهی از آن ها 
چلچراغ هايی آويخته است، در تقلا برای فرار از اتفاق دردناكی كه قرار است رخ دهد، به اين سو و آن سو كشیده می شوند. 
اگر از چشم مرد، به سمت خانه میان باغ كه چراغی ضعیف در آن روشن است حركت كنیم، حوضی خشك را خواهیم 
ديد كه ماهیان درون آن تشنه اند. سطح زمین باغ برآمده و خشك است. تمام باغ را با ورقه ای از آهن سخت ساخته اند 
و جای گل ها رديفی از تبرها رويیده است. كمی دورتر روی ديوار كهنه و شكستۀ آجری باغ روزنه ای ديده می شود. 
روزنه ای كه عاشقان )با جزئیات بیشتری نسبت به تمام شكل های شعری قبلی( هراسان از درون آن به تماشای چیزی 
نشسته اند يا اينكه باهم درحال چیدن سیبی از شاخه ای رؤيايی هستند. در همین لحظه ممكن است نوری خیره كننده 
باغ را روشن كند؛ نوری كه دريچه ای مكنده را به سوی انسان باز می كند؛ نوری كه باغی جديد را در مقابل چشمان 

حیرت زدۀ ما ترسیم می كند؛ باغی كه مانند يك اسطوره از میان ابرها متولد می شود.
درنتیجه  می توان به سؤال دوم پژوهش دربارۀ تفاوت ها و شباهت های تصوير باغ در دو شعر كلاسیك و معاصر پاسخ 
داد )پیش از اين و در بخش 5. 1، تصوير اجزای باغ در شعر معاصر و كلاسیك، نیز بخشی از اين پرسش پاسخ داده 
شده است(. تصوير باغ در شعر كلاسیك و معاصر در چند ويژگی كلی تفاوت هايی مشخص دارند. ازنظر توصیف عناصر، 
درختان و گیاهان در شعر كلاسیك، شبیه به واقعیت خود تصوير شده اند. با اين تفاوت كه  می توانند رفتارهايی انسانی 
داشته باشند. البته در شعر سبك هندی، كمی عناصر باغ خیال انگیزتر می شوند. برای مثال باد آرايشگر زلف معشوق 

می شود يا ديوار براساس قامت معشوق حركت می كند.
اگرچه شاعر كلاسیك هم باغ را گاهی به شكل يك كل می بیند و آن را در خدمت مفهومی مثل باغ ملكوت 
درمی آورد، به شكل كلی برخوردی جزءنگر با عناصر باغ دارد. او از تك تك عناصر باغ برای بیان مفاهیم مورد نظرش 
استفاده می كند )سرو: معشوق؛ بلبل: عاشق(. اما در نگاه شاعر معاصر، باغی مفهومی اسطوره ای و پیوسته دارد. در شعر 
اخوان ثالث )باغ من( كه مربوط به كودتای 28 مرداد است، باغ او جلوه ای محزون و غم بار و معصوم دارد و نشانگر 
تصوير شاعر از جامعه ای است كه به عقیدۀ  او ديگر قد راست نخواهد كرد. باغ او كلیتی اسطوره ای و شكست خورده دارد: 
شب  و  روز  بی برگی،  باغ  نمناكش***  سرد  پوستین  آن  با  ابر  آغوش***  در  تنگ  گرفته  را  آسمانش 

تنهاست*** با سكوت پاك غمناكش )مهدی اخوان ثالث، »باغ من«(
درخت و عناصر باغ در شعر معاصر به نوعی تمام باغ و تمام طبیعت اند و شاعر بیشتر به جای استفاده از عناصر به شكل 
جداگانه، كلیت و فضای باغ را ابزار بیان مفهوم قرار می دهد؛ اما در شعر كلاسیك باغ چند عنصر مشخص و يك كلیت 
حاصل از عناصر است. وقتی شاعر معاصر از درخت سخن می گويد، درخت تمام راز طبیعت و باغی را كه آن را احاطه 

كرده است، در خود دارد؛ اما در شعر كلاسیك يك درخت، تنها بخشی از باغ است. 
شاعر كلاسیك در شعر سبك خراسانی و عراقی همچون يك تفرجگر به باغ می نگرد. او به باغ آمده است تا لحظاتی 
از آن را دريافت كرده و دست مايۀ بیان  مفهومی ديگر قرار دهد. در شعر سبك هندی، گويا شاعر دريافته كه عناصر باغ 
خاصیتی جادويی دارند؛ پس نگاهش اندكی كاوشگرانه تر است. اين نگاه در شعر معاصر تمام تصوير باغ را تحت تأثیر 
خود قرار می دهد. شاعر معاصر، انعكاس و تجربۀ لحظه در باغ را در شعر می آورد و صرفاً برای بیانِ يك معنا يا حس از 
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باغ استفاده نمی كند. گويا شاعران كلاسیك از بیرون باغ و شاعران معاصر درون تك تك اجزا و سپس روح كلی باغ قرار 
گرفته اند. نگاه اولی را می توان توصیفی، عنصری، حسی و عقلانی دانست كه از محدودۀ درك حسی به سمت درك معنا 
می رود. در اين مسیر برای شاعر كلاسیك، باغ، تمثیل، تشبیه و تصوير می شود؛ اما برخورد شاعر معاصر، غیرعنصری، 
كاوشگرانه، ناشناخته، يك باره و شهودی است. برای مثال، باغ فروغ در جايی به عنوان باغچه و در قامت تصوير جامعه 
كسالت زده است كه ازسويی توسط سنّت و ازسويی توسط تجدد، رو به نابودی می رود. پس باغ در شعر فروغ، عنصری 
منزوی و خصوصی تر شده است. او از باغچه حرف می زند و باغچۀ خانۀ او نیز حوضی با كاشی های آبی دارد كه گويی 

وامدار تصاوير حیاط های خانه های سنتی ايران است كه هنوز هم نمونه های آن وجود دارد.
فروغ از باغچه ای صحبت می كند كه قلب، ذهن و وجودی محزون دارد. »ورم كردن قلب باغچه زير آفتاب«، استعاره 

يا توصیف هیچ چیز به جز معنای مشخص درد قلب باغچه نیست! 
كسی نمی خواهد باور كند كه باغچه دارد می میرد*** كه قلب باغچه در زير آفتاب ورم كرده ست*** كه 
ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود*** و حس باغچه انگار چیزی مجرد است كه در انزوای 

باغچه پوسیده ست )فروغ فرخزاد، »ايمان بیاوريم به آغاز فصل سرد«(
در شعر معاصر برخورد شاعر لحظه به لحظه و نتیجۀ مواجهۀ  مستقیم و نزديك با باغ است تا جايی كه گويا خود او 
به بخشی از باغ تبديل می شود. به اين ترتیب باغ در شعر معاصر در تمام اجزای شعر می تند و انگار در يك لحظه، شاعر 

و شعر و باغ يكی  می شوند:
 در باغی رها شده بودم*** نوری بی رنگ و سبك بر من می وزيد*** آيا من خود بدين باغ آمده بودم*** 
و يا باغ اطراف مرا پر كرده بود*** هوای باغ از من می گذشت*** و شاخ و برگش در وجودم می لغزيد 
)سهراب سپهری، »باغی در صدا«(. شاعر در میان شاخه های درهم تنیده، رنگ های ناشناخته و همهمه ای 
كه منشأ مشخصی ندارد حركت می كند و در اين بین تجربیاتی شاعرانه و كشف های جديدی دارد؛ اما شاعر 
كلاسیك، در سبك خراسانی و عراقی در باغی با عناصر مشخص تفرج می كند و كشفی غیرمنتظره وجود ندارد 
كه او و مخاطبش را غافلگیر كند. تفاوت سبك هندی با دو سبك قبلی در همین مسئله بروز پیدا  می كند. شعر 
سبك هندی، سحرانگیزی را در فضای كلی باغ و رويدادهای آن نشان می دهد؛ اما اين سحرانگیزی حالتی 
ثابت داشته و گويا با تابلوهای سحرانگیز از دور مواجهیم. پس برخلاف شعر نو با شگفتی و حركتی پیش رونده 

)سكانس به سكانس( روبه رو نیستیم.
درنتیجه می توان گفت كه تصوير باغ در شعر كلاسیك جزءنگرانه، با روايتی از فاصلۀ دورتر، در قالب توصیف عناصر 
و به شكل تصاوير كم تحرك و در شعر معاصر كل نگرانه، اسطوره ای، كاوشگرانه و نزديك، شهودی و مبتنی بر حركت 

شاعر در فضای باغ است. 
جمع بندی موارد فوق در اين مطالعه نشان داد كه از جنبۀ  فرمی، كالبد باغ در شعر شاعران كلاسیك با تصوير آشنای 
باغ ايرانی شباهت های بسیاری دارد. بخش های زيادی از توصیفات شاعران، مخاطب را به ياد الگوی شناخته شدۀ  
باغ های ايرانی می اندازد. در اين مورد نحوۀ تصويرسازی از حركتِ جوی آب، صدای بلبلان و پرندگان، سرسبزی و 
طراوت درختانی چون سرو و صنوبر و شمشاد، اشاره به چمنزارها، گلزارها و گل ها )به طور ويژه گل سرخ(، تصوير انسان 
در قالب عناصر باغ )مانند بلبل و گل( و... قابل ذكرند. البته در دوره های مختلف شعر كلاسیك تفاوت هايی در تصوير 
باغ ديده می شود. هرچه از سبك خراسانی فاصله می گیريم، توصیف باغ به عنوان يك پديدۀ عینی، كم رنگ تر می شود. 
در سبك عراقی، باغ همچنان توصیفی عینی دارد؛ اما اين وصف به اندازۀ  سبك قبلی صريح نیست و دارای جنبه های 
ذهنی تر می شود. در سبكِ هندی، گرچه عناصر باغ تفاوتی با سبك های قبلی ندارند، تصوير آن ها وهم انگیزتر و سبك تر 

می شود )برای مثال ديوار شروع به قد كشیدن  می كند و باغ شفاف به نظر می رسد(.
درمقابل، شعرِ معاصر، شكلی دگرگونه از باغ را نمايش می دهد. تصوير باغ در شعر معاصر، شكلِ شناخته شدۀ باغ 
ايرانی نیست. شاعر عناصر جديدی را به باغ اضافه كرده و تصوير عناصر قبلی آن را دستخوش تغییر می كند. سرو، 
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صنوبر، گل سرخ و جوی آب ديگر عناصر اصلی باغ نیستند. در باغ عنصری جديد مانند تبر می رويد و حتی ابعاد باغ هم 
تغییرات قابل توجهی دارد. گاهی مانند باغی ازلی بی انتها و اسطوره ای است و گاهی تبديل به باغچۀ كوچكی می شود. 
تصوير انسان در باغ، در كالبد خود انسان و عموماً به شكل انسان دردمند، مأيوس، افسرده يا هراسناك ديده می شود. 
نگاه شاعر در شعر معاصر به باغ، كل نگرانه تر از نگاه شاعر در شعر كلاسیك است. او عناصر باغ را از وجه نمادين سابق 
خود خارج می كند و به شكل شهودی و كاوشگرانه معنايی جديد برای آن ها در نظر می گیرد. اين معنای جديد عموماً 
مبتنی بر كاركردهای سیاسی و اجتماعی است. باغ در نگاه شاعر معاصر، نتیجۀ برخوردی لحظه به لحظه با وقايعی غیرقابل 
پیش بینی است. اگر تصوير باغ در شعر كلاسیك، يادآور نمونۀ آشنای باغ ايرانی است كه عناصر آن درحال صحبت، 

معاشقه و... هستند، در شعر معاصر، تصاوير صحنه به صحنه خلق شده و مبتنی بر حركتی سیال در باغ است.
تفاوت های موجود در معنا و كالبد باغ ايرانی براساس چهار مؤلفۀ تحلیل عناصر، توصیف عناصر، رويكرد شاعر و نحوۀ 

بیان تصوير در شعر كلاسیك و معاصر در جدول 4 به شكلی قیاسی قرار داده شده اند.

جدول 4: جمع بندی نتايج پژوهش دربارۀ تصوير باغ در شعر كلاسیك و معاصر فارسی
شعر معاصرشعر كلاسیکموضوع مقایسه

ل 
حلی

ت
صر

عنا

تعدد كمتر، تركیب با عناصر جديد و غیرعادیتعدد بیشتر عناصر، فقدان عنصر غیرمنتظرهاجزا

توصیف بیشتر ويژگی های حسی عناصرتوصیف كمتر ويژگی های حسی عناصروجه توصیفی

درونی و انتزاعیبیرونی و كالبدیكاربست

صر
عنا

ف 
صی

تو

نظام های سازندۀ 
باغ

كاشت، آب، اتمسفر، مصنوع، ، عناصر زنده با تأكید بر انسانكاشت، آب، مصنوع، اتمسفر، عناصر زنده با تأكید بر پرندگان

عناصر طبیعی
درختان سرو، درخت گل، گل سرخ، غنچه، گلستان، چمن، نهر 
آب، بلبل و چلچله و... < تصاوير منطبق با وضعیت عناصر در 
حالت عمومی باغ ايرانی و بیشتر با ويژگی های رفتاری انسان 

)صحبت كردن و...(

درختان خشكیده، شاخه های شكسته، كلاغ، گل پژمرده، حوض آب، 
آبشار، آشیانۀ پرندگان، ماهی، دريچۀ مكنده، زمین خشك برآمده < 
تصاوير وام گرفته از وضعیت عناصر در حالت عمومی باغ ايرانی و در 

تركیب با ويژگی های ظاهری انسان )برهنگی و زخمی شدن(

ديوار، درب و كوشك منطبق با وضعیت عناصر در حالت عناصر مصنوع
عمومی باغ ايرانی

ديوار آجری شكسته و ريخته، ساختمان كم نور، عناصر الحاقی به 
باغ مانند گلخانه

زيبارويان، امیران و فرماندهان، افراد عاشق كه عموماً در قالب انسان
عناصر طبیعی تصوير می شوند )كالبد انسان ديده نمی شود(.

انسان تنها، عشاق هراسناك، جوانان افسرده، مبارزان زندانی، رهگذر 
)شاعر(

نسیم خنك بهاری، باد پايیزی، هوای افسونگر، سايه، آسمان عناصر غیركالبدی
آبی، بوی خوش گل

مهتاب، باد سوزان، آتش، ابر، آسمان گرفته، نور خیره كننده

عر
شا

رد 
یك

رو
رويكرد كل نگر: غیرعنصری، كاوشگرانه و شهودیرويكرد جزءنگر: توصیفی، عنصری، حسی و منطقیجزء و كل نگر

نتیجۀ درك صريح و بدون ابهام از عناصر باغ: عدم آمیختگی صراحت و ابهام
شاعر و باغ

نتیجۀ برخورد لحظه به لحظه و حس لحظه ای: وحدت وجودی شاعر 
و باغ در يك لحظه

ی
یر

صو
ن ت

بیا

تصوير شامل عناصر )آب ، درخت و...( به هم پیوسته/تصوير شعری
شبیه به يك تابلو كه عناصری از آن متحرك اند.

هر عنصر معادل تصوير و كل باغ/ تصاوير جدا و قطعه قطعه/ شبیه به 
حركتی سكانس به سكانس

فرم باغ معین و صريح و بدون قابلیت كشف غیرمنتظره فرم باغ
)منطبق بر الگوی آشنای باغ ايرانی(

شاخه های درهم تنیده، همهمۀ نامشخص، سكوت سنگین: تجربۀ 
كشف شاعرانه و غافلگیركننده

جدايی از نمادپردازی كلاسیك و سرچشمه گیری از مفاهیم سیاسی -نمادپردازی كلاسیك )نماد دنیا، آخرت و...(نمادپردازی
اجتماعی
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نتیجه
در اين پژوهش سعی شد تا تصوير باغ در شعر كلاسیك و معاصر و تفاوت ها و شباهت های آن ها مورد بررسی قرار 
گیرد. ازآنجاكه پژوهش به دنبال فهمِ تفاوتِ تصويرِ باغ در اين دو دوره بوده است، از تحلیلِ يكی از مهم ترين روش های 
تصويرساز، به نام استعارۀ مفهومی استفاده شد. به اين ترتیب شعر فارسی براساس مطالعۀ 48 قطعه شعری با معیارهای دارا 
بودن واژۀ باغ و قابلیت استخراج استعارۀ مفهومی مورد مطالعۀ  تطبیقی قرار گرفته است. ابیات در سه وجه اجزای سازندۀ 

باغ، نگاشت استعاری و فضای حسی تجزيه و تحلیل شدند. درنتیجه  می توان پاسخ سؤالات پژوهش را مطرح كرد. 
سؤال اول پژوهش به دنبال يافتن تصوير باغ در شعر فارسی كلاسیك و معاصر بود. تصوير باغ براساس حس های 
فضايی مشترك در هشت گروه، دسته بندی و تحلیل شدند. حس های فضايی يافت شده در اشعاری كه حامل استعارۀ 
باغ بودند، شامل  حس فضايی برآمده از مفاهیم »نشاط  ، امید«، »غمگین ، نا امید ، افسرده«، »ويران، متروك، تنهايی و 
در معرض نابودی«، »خاطرات عاشقانه، عشق گناه آلود«، »خاطرات عاشقانه، عشق گناه آلود«، »ترس، تهديد، خشونت 
و حبس و شكنجه«، »تحرك، تحول و رشد«، »وهم انگیز، سحرانگیز، رؤيايی و رمزآلود« و »لطیف و رؤيايی، پرنور و 
تلألؤ، سبك، سیال و معنوی« بودند. پس از تحلیل ابیاتی كه اين احساسات فضايی را منعكس می كردند، مشخص شد 
كه باغ در شعر كلاسیك به عنوان مكانی برای رويش و سرسبزی همیشگی، مكانی پرجنب وجوش، مكان تاج گذاری 
و جشن، محل ساز و آواز، مكان نمايش های بزرگ، محلی برای خوش گذرانی با زيبارويان، مكانی خطرناك برای 
انسان های عاشق، مكان زندگی زيبارويان، مكانی پر از جادو و توده های ابر، مكان معاشقه های پنهان، مكان قرار عشاق، 
مكانی معطر از بوی گل، مكانی ساكت و بدون وجود انسان، مكانی پر از غنچه های خشك، مكانی پر از خونابۀ عشاق، 
مكان غارت شده، مكان حبس شدن عاشقان و... تصويرسازی شده است. تصوير باغ در شعر معاصر تبديل به مكانی 
مخفی میان ابرها، مكان ورود به جهان ديگر، مكان حركت انسان به درون خود، مكان معاشقۀ گناه آلود، مكان مراقبت 
و مهربانی، مكانی برای بالغ شدن دردها، مكان دور شدن از تكنولوژی، مكان خشك شدن خدا، جايی با وزش بادهای 

سوزان و آتش و... می شود. 
با مقايسۀ میان حس های فضايی، نگاشت های استعاری و تصاوير باغ در دو شعر كلاسیك و معاصر فارسی می توان 
پاسخ سؤال دوم پژوهش )تفاوت های میان تصوير باغ در شعر كلاسیك و معاصر( را داد. اين قیاس را می توان در 
مورد میزان انطباق تصوير باغ در شعر كلاسیك و معاصر با ساختار شناخته شدۀ باغ ايرانی نیز ارائه داد. در پاسخ به اين 
سؤال بايد گفت كه برخی حس های فضايی ظهور پررنگ تری در شعر كلاسیك يا معاصر دارند. همچنین به رغم اينكه در 
برخی موارد حس  های فضايی مشتركی میان باغ در شعر كلاسیك و معاصر وجود دارد، هركدام از اين حس ها  مصاديق 
مختلفی در تصوير ساخته شده از باغ ايجاد می كنند. تصاوير ساخته شدۀ باغ در شعر كلاسیك و معاصر را  می توان با 
عناصر موجود در ساختار باغ ايرانی مقايسه كرد. اين قیاس نشان  می دهد كه نظام كاشت و آب در هر دو شعر بیشترين 
اجزای سازندۀ تصوير باغ را داشته  اند. پس از آن ها، عناصر اتمسفر )بو، نور، هوا و صدا( در شعر معاصر نقش پررنگ تری 
داشته  اند. در قیاس میان شعر كلاسیك و معاصر، عناصر نور، هوا و صدا، بیشتر در ساخت شعر معاصر به كار رفته  اند. 
در مرتبۀ بعدی عناصر زندۀ باغ مانند پرندگان، پروانه  ها و... قرار دارند كه در باغ تصويرشدۀ شعر كلاسیك بیشتر ديده 
می  شوند؛ اما عنصر انسانِ در باغ، در شعر معاصر حضور پررنگ  تری داشته است. همچنین عناصر نظام ابنیه در هر دو 
شعر با نسبت كمتری از ساير عناصر ديده می  شوند؛ اما در قیاس میان اشعار، در شعر كلاسیك سهم بیشتری را به خود 
اختصاص داده  اند. از جنبۀ  فرمی، كالبد باغ در شعر شاعران كلاسیك با تصوير آشنای باغ ايرانی شباهت های بسیاری 
دارد. بخش های زيادی از توصیفات شاعران، مخاطب را به ياد الگوی شناخته شدۀ  باغ های ايرانی می اندازد. در مورد 
تفاوت های ساختار تصوير باغ در شعر فارسی كلاسیك و معاصر بايد گفت كه نتايج نشان می دهد كه شعر معاصر اجزای 
جديدی را به كالبد باغ اضافه كرده است. همچنین اجزا وجه توصیفی بیشتر يافته و كاركردی درونی تر و نمادين پیدا 
كردند. به علاوه عناصر توصیف شدۀ باغ در شعر كلاسیك تعدد بیشتری دارند، وجوه كالبدی و بیرونی بیشتری داشته و 
عنصر غیرمنتظرۀ كمتری نیز در میان آن ها ديده می شود )به استثنای مواردی در شعر سبك هندی(. همچنین رويكرد 
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شاعر در شعر كلاسیك، جزءنگرانه، با روايتی از فاصلۀ دورتر، در قالب توصیف عناصر و به شكل تصاوير كم تحرك و 
در شعر معاصر كل نگرانه، اسطوره ای، كاوشگرانه و نزديك، شهودی و مبتنی بر حركت در فضای باغ است. در واقع بیان 
تصويری كه شاعر از باغ ايرانی در شعر كلاسیك و معاصر دارد از يكديگر فاصله دارند. فرم باغ در شعر كلاسیك بر 
الگوی شناخته شدۀ باغ ايرانی منطبق است كه تصويری به  هم پیوسته، معین، صريح و بدون قابلیتی برای كشف های 
غیرمنتظره است؛ اما در شعر معاصر اين فرم در هم شكسته و تبديل به تصاويری منقطع و تجربه ای غافلگیركننده 

می شود. 
با توجه به اينكه پژوهش به دنبال ايجاد نمايی كلی از موضوع تصوير باغ در شعر فارسی معاصر و كلاسیك و قیاس 
آن ها بود، گسترۀ وسیعی از دوره ها و سبك های زمانی را مد نظر قرار داد. اين پهنانگری باعث شد تا امكان تمركز عمیق 
بر مفاهیم و تصاوير باغ در هر دوره میسر نشده و برخی از دوره ها و سبك های مهم شعری، با تعداد كمی از ابیات بررسی 
و تحلیل شوند. همچنین اين گستردگی سبك ها باعث شد كه به ناچار و به دلیل تمركز بر سبك های شناخته شده، برخی 
از سبك های شعر فارسی مانند سبك وقوع و سبك آذربايجان از دايرۀ تحلیل خارج شوند. درنتیجه پیشنهاد می شود كه 
پژوهشگران آتی با تكیه بر دستاوردهای اين پژوهش در جهت شناخت عمیق تر »تصوير باغ« در سبك های مختلف 

شعر فارسی تلاش كنند.

پی نوشت ها
1. William Wordsworth

2. John Keats

3. Matsuo Bashō

4. Mary Jane Oliver

5. Ecocriticism

6. »شاخه چلچراغ می شود... اين شكوفه های عشق، از سموم وحشی كدام شوره زار، رفته رفته خار می شود؟«
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Since ancient times, gardens and literature have been intrinsically linked within 
Iran’s cultural field. A substantial body of lyrical and prose works exists in which 
gardens appear in diverse forms and perspectives, symbolizing various themes and 
emotions. This comparative study aims to identify and analyze the portrayal of the 
Iranian garden in both ancient and modern poetry. Upon determining this imagery, the 
research seeks to outline the differences and similarities between these representations. 
This study adopts a qualitative approach, focusing on a deep understanding of garden 
components, analyzing conceptual metaphors, and the sense of spatial perception 
within the poems. The qualitative method involves carefully exploring the garden’s 
elements, examining metaphorical mappings, and closely interpreting the spatial 
sensations conveyed in these poetic works. These elements collectively illuminate 
how the image of the garden is portrayed across classical and contemporary poetry. 
To conduct this research, 48 classical and contemporary poetry pieces were studied, 
with the selection criterion being the presence of the word “garden” in the poem’s 
text and its potential to be perceived as a conceptual metaphor. The findings reveal 
that the garden’s image has undergone notable changes in classical and contemporary 
Persian poetry, particularly concerning metaphorical mapping, the spatial perception 
of its elements, and the structure of its parts. The analysis is structured into four 
broad categories: (1) garden elements, including components, descriptive aspects, 
and functional applications; (2) description of these elements as natural, artificial, 
intangible, or human components; (3) the poet’s approach, which ranges from a detailed 
to a holistic perspective, and embraces both openness and ambiguity; and (4) the 
method of depicting garden imagery, whether through poetic visuals, structured garden 
forms, or symbolism. This transformation in the garden’s depiction from classical 
to contemporary poetry reveals a significant shift in poetic expression. In classical 
Persian poetry, the garden is typically portrayed according to the traditional design of 
the Iranian garden, emphasizing continuity, clear structure, and harmony, representing 
a serene and balanced space. Conversely, in contemporary poetry, the garden diverges 
from this established form, breaking into fragmented and disjointed images that aim 
to create a powerful, immersive experience for the reader. This disintegration of the 
garden’s form in contemporary poetry introduces a sense of disorder and complexity, 
moving away from the structured natural depiction found in classical poetry. In doing 
so, it challenges conventional ideals of beauty and tranquility associated with gardens, 
offering a new interpretation aligned with modern sensibilities.

Keywords: Classical poetry, Contemporary Poetry, Garden Image, Comparative 
Study, Metaphor Analysis, Poetry Garden Image Variations.




